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 الدین عراقی آقانور   شناسی های انسان مؤلفه نظری    – بازخوانی تحلیلی  

 حکمت متعالیه   و تطبیق اجمالی آن بر مبانی   

 1سعید فامیل دردشتی

 2مهرداد حسن بیگی

 هچکید

رود که با وجود تبحر تام  ی، از علمای نامی معاصر به شمار میعراق  ینمعروف به آقانورالد   یاراک  یننورالد   یدس

در شود.  نظر محسوب میدر حوزۀ »فقه و اصول« و »تفسیر قرآن« در زمینۀ »علوم عقلی« نیز شخصیتی صاحب 

به دنبال استخراج و تبیین آراء و نظریات این شخصیت برجسته   تحلیلی  –این تحقیق نگارندگان با روش توصیفی  

»انسان مهمترین مؤلفهدر حوزۀ  از  متعالیه هستند.  مبانی حکمت  بر  نظریات  این  اجمالی  تطبیق  های  شناسی« و 

توان به مواردی نظیر: »باور به امر قدسی ملاک عقلانیت انسان«، »وجود انسان به مثابۀ  شناسی عراقی میانسان

ی سیار و شونده«، »بدن عنصری و فوق روح  عالم صغیر مطابق با وجود عالم کبیر«، »نفس انسان به مثابۀ حقیقت

دو مرتبۀ ادنی و اعلای نفس انسانی«، »وصول به خداوند غایت و کمال نهایی نفس انسانی«، »هماهنگی میان عمل  

و شاکلۀ وجودی انسان«، »ایمان عامل اصلی قوت و استکمال نفس انسانی« و »رفع انانیت حکمت وضع مناسک  

تطبیق   نمود.  اشاره  مؤلفهشرعی«  این  اجمالی  که  است  این حقیقت  مُبیَِّن  متعالیه  مبانی حکمت  بر  مذکور  های 

»کل الکمال  تعالی«،  ها با برخی از مبانی بنیادین حکمت متعالیه نظیر: »ضرورت ازلی و عدم تناهی واجب مؤلفه

تعالی و مظاهر او«، »حرکت جوهری نفس«، »حقیقت واحد بودن نفس و بدن«، »اتحاد علم و عالم و بودن واجب 

ای  معلوم« و »تعاکس احکام میان نفس و بدن« قابل تطبیق و تفسیر است. هدف از تطبیق مذکور تبیین استفاده

های حکمت متعالیه کرده است که این  است که مرحوم عراقی در قامت یک »فقیه« و »مفسر« برجسته از ظرفیت 

     تبیین خود شاهدی بر تعالی حکمت صدرایی به واسطۀ رنگ و بوی دینی و قرآنی آن است.  

شناسی؛ ضرورت ازلیه؛ اتحاد علم و عالم و معلوم؛ تعاکس احکام میان نور الدین عراقی؛ انسان ها:کلید واژه
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 مقدمه -1

شمار دانشمندان نامی و برجستۀ معاصر  ق( از  1341-1278) یعراق  ینمعروف به آقا نورالد  یاراک  یننورالد  یدس

در سن  نمود و سپس    یاراک سپر  یخود را در مدرسه سپهدار  ییلات ابتدایتحص  ی . وآیدشیعی به حساب می

  یملا عل  ی،رشت  یب حب  یرازم  ی،چون آخوند خراسان  اییدی برجسته و نزد اساتعزیمت نود  به نجف    یسالگ  25

 ۀحوز  ۀمطلق   یاست ر  یقمر  1321از سال    ی(. و27ص،  1396)دهگان،به کسب علم و دانش پرداخت    ینهاوند

  یه حسن اخلاق و روح  یلبه دل ایشان (.106، ص1371شهر عراق )اراک( را به عهده داشته است )خاکباز،  یۀعلم

در میان عوام و خواص از مردم   یو  انسخن  یمردم داشته است به نحو  یاندر م  یرینظ  یب  یت محبوب  ی،جوانمرد

منزلۀ   الخطبه  است افصل  بوده  تع436، ص 1375  ی،)استاد  ب  و  و   چونهم  ابیری(  الکلام«  نافذ  »اول شخص 

 یدر جنگ جهان  مرحوم عراقی  (.96، ص1395  یلی،)وک  دارد  جایگاه ویژه    ین»مرجع و ملجاء عامه« دلالت بر ا

قرآن به نام    یرتفس  یعنیبول بوده است و اثر مهم خود  تان سو نه ماه در ا  یدفاع از مسلمانان به مدت س  یدوم برا

   مکان  خود در همان  یحافظه و قدرت علم  یو صرفا از رو  یخاص  یگونه منبع علمیچ »العقل و القرآن« را بدون ه 

ی به دلیل نفوذ و جایگاه  آخوند خراساندر دوران مشروطه  (.  37ص،  1396)دهگان،  به رشته تحریر درآورده است  

  شدند   مختلف انتخاب  یکه از شهرهاکند  معرفی می  یعالم   یست از ب  یکی  در زمرۀ را  اجتماعی مرحوم عراقی او  

  ی،)استاد  معرفی شدند  یمل   یبر مصوبات مجلس شورا  ناظر  یک عضو از پنج عضو  به عنوان  ایشان  یت و در نها

توان به طور خلاصه در مورد مقام و جایگاه علمی مرحوم عراقی بیان داشت این  آنچه می(.  174، ص1، ج1381

به    یشبوده است و در طول مدت عمر خوو اصول  مسلم در فقه    یت مرجع  یدارا  یدبدون ترداست که ایشان  

ملاصدرا و اصول خارج فقه پرداخته    یجواهر الکلام، شرح اصول کافکتب مهم فقهی و غیر فقهی نظیر    یستدر

مانده    یبه جا  یمختلف علوم اسلام  یهاینهدانشمند آثار مخطوط در زم  ین(. از ا145،ص1375  ی،استاد است )

  توان به آثار ذیل اشاره نمود:که از جملۀ آنها می است 

  قرآن به نام »العقل و القرآن« یردوره تفس یک -1

   اصول فقه یراتتقر -2

  در اعتقادات رساله -3

   یضاءصباح به نام درۀ الب  یدر شرح دعا  یرساله ا -4
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 ه  سفرنام -5

   یت در رد بها  یمانرساله نور الا -6

 یه در حکمت متعال یهنور یدرساله عقا-7

 یه در مباحث عقل  یا هرسال -8 

  طبع آراسته گردید   از قالب مخطوط به زیور  قرآن  یرتفس  یک اثر در قالب   تنها  یومخطوط  آثار    یانشوربختانه از م 

 باشد. کم نظیر ایشان می یعلمو تسلط قدرت  یایاثر خود گو ینو هم

که از شده است    یسع  تحلیلی  - و روش توصیفی    »العقل و القرآن«  یری کتاب تفس  یت پژوهش با محور   یندر ا

ها با مبانی و  مرحوم عراقی استخراج و تبیین گردد و از طرفی دیگر این دیدگاه  یشناختانسان  هاییدگاهدطرفی  

این رهگذر   از  تا  داده شود  اجمالی  تطبیق  متعالیه  به  دیدگاهاصول حکمت  نسبت  مفسر  و  فقیه  مجتهدی  های 

مورد مداقه قرار گیرد و مشخص گردد که دستگاه معرفتی حکمت متعالیه به عنوان دستگاهی    ،های فلسفیبرداشت 

دارا میفرا رشته را  این ظرفیت  دانشمندان مختلف، مورد  ای  یا غیر حکمی  از گرایش حکمی  باشد که جدای 

های متفکرین مختلف جدای از گرایش خاص علمی  های آن در جهت تبیین دیدگاهاستفاده قرار گیرد و از ظرفیت 

 ای مشخص، بهره برده شود.    ها در رشتهآن 

 پیشینۀ پژوهش 

 ه های آقانورالدین عراقی انجام نگرفت توان گفت تا کنون هیچ تحقیق قابل توجهی در مورد اندیشه به طور قطع می 

ای از و ترجمه توسط بنیاد فرهنگی کوشان پور  (  1363است و صرفاً کتاب تفسیری او یعنی »العقل و القرآن« )

( دهگان  ابراهیم  توسط  او  به 1396گان،  ه دسفرنامه  کدام  هیچ  اثر  دو  این  است  بدیهی  است.  پذیرفته  انجام   )

توان این تحقیق را یکی اند. بر همین پایه میهای علمی وی به ویژه دیدگاه های انسان شناختی او نپرداخته اندیشه 

اگر بخواهیم کمی   های این شخصیت محسوب نمود.پژوهشی در حوزۀ اندیشه -های علمیاز اولین تک نگاری 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:  های نوآوری این تحقیق اشاراتی داشته باشیم می بیشتر در مورد جنبه 

موشکافی از واکاوی از آراء و عقائد مفسری برجسته و تبیین پیوند آنها با مبانی حکمت متعالیه در جهت    الف:

 ایجاد پیوستگی میان حکمت قرآنی و حکمت برهانی
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 ب: تبیین نحوۀ ملازمه میان »پرستش غیر خداوند« و »ملاک عقلانیت انسان« 

 پ: تبیین نحوۀ ملازمه میان »وقوع حرکت در مجردات« با »وصول نفوس انسانی به غایت نهایی خود« 

 ت: تبیین نحوۀ ملازمه میان پذیرش اصل »عدم تناهی وجود خداوند« با »تصدیق به وجود خداوند« 

   

 باور به امر قدسی ملاک عقلانیت انسان  –2

توان با توجه  برخوردار است و این مطلب را میای  الدین عراقی از جایگاه ویژه»عقل« در منظومۀ فکری آقا نور

توان به موارد ها میند، به خوبی مشاهده نمود. از جملۀ این ویژگیکهایی که ایشان برای »عقل« بیان میبه ویژگی

  ( »برهان عقلی عامل هدایت انسان« )همان( 232، ص1، ج1362  ی،)عراقل اشاره نمود: »عقل موهبتی الهی«؛  ذی

عقل«؛    ،کاشفیت   »ذاتیتِ کمالات  ( 25، ص2ج  همان،)برای  همۀ  حصول  عامل  )همان(؛   »عقل،  انسان«  برای 

،  1جهمان،  )»رجوع به عقل به مثابۀ رجوع به خداوند«    ( 78، ص1ج  همان،)  ناپذیری قضایای عقلی«؛»تخصیص 

وی در موضعی  (  509، ص1ج  همان،)«؛  و انشراح عقلی به سبب ازدیاد عقل »حصول بصیرت     یزو ن  ( 502ص  

تواند به واسطۀ عمل خود از »پدر عقلانی« ارث ببرد  معتقد است که آدمی می  و  کندرا بیان می  دیگر مطلب مهمی

توان تنظیری زیبا از رابطۀ  تعبیر مذکور را می ( 35، ص2ج همان،) از فرزندان موجود مجرد ملحق شود و به یکی

گونه که »عقل فعال« علت و مفیض وجود جمیع تعینات علمی عقل مجرد با مظاهر خود دانست چه اینکه همان

و اعدادی نسبت به فرزند  ای از علیت و تأثیرگذاری را هر چند به نح باشد، »پدر« نیز نحوهو عینی مادون خود می

سترگ عرفان و    یراثدر ممنحصر به آثار مرحوم عراقی نیست و  »أب/ پدر«    ۀاستعار  خود دارد؛ البته استفاده از

 یریتفس  یکردره بر روانگا   ینا  ؛داشته باشد، »پدر« اطلاق شده است   یّت که سمَت عل  ی بر موجود  ی،حکمت اسلام

همچنین ایشان در موضعی دیگر تقویت   است.  یرگذار بودهتأث  یزن  یاتو روا  یاتمسلمان از آ  یلسوفانعارفان و ف

دّ اعتدال و حدّ وسط به تواند به انسان کمک کند که تمامی قوای خود را در ح داند که میقوۀ عاقله را عاملی می

های مذکور برای »عقل« در نوع خود از اهمیت خاصی هرچند هرکدام از ویژگی  ( 86، ص3ج  همان،)  کار گیرد

توان مهترین ویژگی و مؤلفۀ که در ادامه بیان خواهد شد، می  ای رابرخوردار است اما در نگاه نگارندگان ویژگی

خود  در بخشی از کتاب ارزشمند    الدین عراقی»عقل« در منظومۀ فکری آقا نورالدین عراقی دانست؛ مرحوم آقا نور

نماید، پرستش »غیر خداوند«  که منکرات را به منکرات حسی و عقلی تقسیم میپس از آن  »العقل و القرآن«به نام  
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توان از کلام مرحوم عراقی اینگونه  بر این اساس می  ( 25، ص2ج  همان،)  داندرا از مصادیق بارز منکر عقلی می

که به وضوح و به عیان قابل مشاهده و    شامل گناهان و قبائحی است   »منکر حسی«  مختصات  برداشت نمود که

»منکر عقلی« شامل آن دسته    مختصات  کند امااحساس است به مانند کسی که در ملاء عام اقدام به شرب خمر می

است که به وضوح و به عیان، قابل مشاهده و احساس نیست، اما تأثیر آنها اگر بیشتر از   یاز گناهان و قبائح

»منکرات حسی« نباشد کمتر از آنها نیست، مانند کسی که با »عمل ریائی« که منکری عقلی و غیر محسوس است 

 مرحوم عراقی  بر همین اساس  .کشانددر حقیقت به پرستش غیر خداوند مشغول است و عمل خود را به تباهی می

که با  نتیجه آن   ( 163،ص  1ج   همان،)  باشدانسانی که به وجود خداوند باور ندارد، فاقد »عقل« میاست  معتقد  

نیت« بر وجود  »عقل« و »عقلا   صدق  گونه بیان داشت که ملاک صدق و عدمتوان این توجه به ویژگی اخیر می

است. در توضیح بیشتر   یا همان امر قدسی  باور« به وجود خداوند»باور« یا »عدم    الدین عراقیآقا نور  آدمی در نگاه

»ملاک صدق  میان »منکر عقلی بودن پرستش غیر خداوند« با قبول این گزاره که    ایاین مطلب که چه ملازمه 

وجود دارد باید گفت که فصل ممَُیّزۀ وجود انسانی از سایر موجودات به ویژه    ست«باور به خداوند ا  یّت،عقلان

حیوانات در این است که انسان دارای »نفس ناطقۀ عاقله« است و اگر انسان نتواند از این »نفس ناطقۀ عاقله« در 

تر از آنها قرار خواهد گرفت؛ بر جهت کمال انسانی خود استفاده کند، چه بسا در ردیف سایر حیوانات و یا پایین 

کند در واقع نسبت به این حکم واضح عقل که آنچه »محدود«،  این اساس انسانی که غیر خداوند را پرستش می 

اندازد و  کند و در واقع »حکم عقل« را به دور می »ناپایدار« و »گذراست« شایستگی پرستش ندارد، سر پیچی می

« را ملاکی برای عدم صدق »عقلانیت« بر انسانی که غیر خداوند را  توان »پرستش غیر خداونددر این هنگام می

 در ادامه وجوه دیگر این نظر را بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.کند، دانست.پرستش می 

 نگاهی به ملاک عقلانیت انسان در نگاه عراقی با توجه به مبانی حکمت متعالیه :  1 – 2

مشاهده گردید که در نگاه عراقی انسانی که اعتقادی به وجود خداوند ندارد، فاقد »عقل« شناخته شده است و لذا 

باشد. اکنون جای این سوال مطرح است که  ملاک »عاقلیت« یا »عدم عاقلیت« انسان، باور به همین امر قدسی می

 توان با توجه به مبانی وجودشناسی حکمت متعالیه مبنایی برای این سخن عراقی یافت؟  آیا می

شود که موجود و واجب به در نظام وجودشناسی حکمت متعالیه وجود خداوند به عنوان حقیقتی شناخته می 

در  باشدتعالی می، که منطبق بر وجود واجب وجود یقت حقاست؛ بر این اساس وجود و وجوب »ضروری ازلی« 

 یث متح  ید،استقلال و بساطت محض، مق  ۀاست که به واسط  یقتیخود، منحصر در حق  وجودی  ساحت   ینترمحض 
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  ی« ازل  یضرور»  چنین وجودی، دارای نحوۀ وجود و وجوبو    یست ن  یو شرط  یثیت ح   ید،ق  یچو مشروط به ه 

تحقق وجود خداوند با ویژگی مذکور یک لازمه و ویژگی مهم وجودی (.  94، ص1م، ج1981  ،ملاصدرا است )

برای وجود خداوند در پی خواهد داشت و این لازمه چیزی جز ویژگی »عدم تناهی وجودی« نخواهد بود؛ بر  

توان فرض نمود که خالی از وجود و ظهور حقیقت وجود که این اساس هیچ ساحتی از ساحات هستی را نمی

تعالی است باشد؛ چه اینکه در غیر این صورت وجودی که موجود به وجوب و ضرورت  منطبق بر وجود واجب 

در تعارض تام با اصل »وجوب و ضرورت   ازلی است به نبود در آن ساحت، »حد« خواهد خورد و این محدودیت 

سازد،  دار میاو را خدشه استقلال وجودی و بساطت و عدم مشروطیت وجودی تعالی خواهد بود وازلی« واجب 

معنایی که مطابق آن هیچ وجود و هیچ کمال وجودی از ساحت وجودی    -کلمه    بساطتی که به معنای حقیقی 

   (. 112 -  110، ص6همان، جتنها در مورد خداوند متعال معنا میابد ) - واجب قابل سلب نیست 

بر این اساس وجود و ظهور خداوند، وجود و ظهوری نامحدود است، که تمامی ساحات هستی را در بر گرفته 

انکار این وجود به قول عراقی از بزرگترین منکرات، محسوب می شود؛ چه اینکه انکار  است و در این هنگام 

چنین وجودی در حکم انکار حقیقتی بدیهی خواهد بود؛ به دیگر سخن کافی است که شخصی تصور صحیحی  

 ، و بداند که اگر وجودی به نام خداوند، تحقق داشته باشد، این وجود به نحو ضرورت شد  از مفهوم »خدا« داشته با 

؛ چراکه اگر »محدود« باشد، ناقص است و هیچ وجود ناقصی »خدا« نیست در  خواهد بود  « و »نامحدود«نامتناهی»

   یق« را در پی خواهد داشت و شاید از همین جا بتوان سرّ برخی از آیات   این هنگام »تصور« مذکور، ضرورتا »تصد

مطرح    - «  اللَّهِ شَک    یأَ فِ»  - را که به جای استدلال و برهان بر وجود خداوند، مسئله را به نحو استفهام انکاری  

اگر بخواهیم مطلب مذکور را بیشتر مورد موشکافی قرار دهیم باید بگوییم که میان »عدم تناهی   کند دانست.می

ای ملازمه و تلازم برقرار است؛ به این صورت که وقتی که وجود خداوند« با »تصدیق به وجود خداوند« نحوه 

کند که این وجود و ظهورات او  عقل انسان پذیرفت که وجودی نامتناهی است به دنبال این پذیرش تصدیق می

نمی  و  است  برگرفته  در  را  هستی  »وجود تواتمام ساحت  این  که  نمود  تصور  را  هستی  ساحات  از  ساحتی  ن 

بر این اساس اگر پذیرفته شود  نامتناهی« یا »ظهورات غیر منفصل او« در آن ساحت حضور و ظهور نداشته باشند؛  

که وجود خداوند وجودی نامتناهی است، همین وصف »عدم تناهی«، تصدیق به وجود او را در پی خواهد داشت،  

چون در صورت عدم تصدیق به وجود، یعنی این امکان وجود دارد که در ساحتی از ساحات هستی به واسطه 
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فرض عدم ظهور و بروز وجود نامتناهی در آن ساحت، »شک در وجود نامتناهی« راه یابد و این در تناقض آشکار 

      با فرض عدم تناهی آن موجود است. 

ها از اصول این نظام وجودشناسی انکار وجود خلاصه کلام آنکه مطابق با مبانی حکمت متعالیه و برخی قرائت 

د در حکم انکار حقیقتی بدیهی است و در عرف نیز بر انسانی که بدیهیات را منکر است »عاقل« اطلاق  خداون

وحشت تمام وجود   ،شود، مانند کسی که در اوج روشنایی روز از ترس تاریکیشود و با او معاملۀ مجنون مینمی

     گیرد.   او را فرا می

 وجود انسان به مثابۀ »عالم صغیر« مطابق با وجود »عالم کبیر«    – 3

عراقی تطابق وجود انسان به مثابۀ عالم صغیر با عالم کبیر، از اهمیت آقا نورالدین    شناسیدر منظومه فکری و انسان 

  ی، )عراق .باشدکه تمامی عالم کبیر در او منطوی می است  آدمی وجود جامعیدر نگاه او  برخوردار است. ایویژه

عالم خارج  بیند،  در موضعی دیگر او بر این باور است که هر آنچه انسان در نفس خود می   ( 510، ص  1، ج1362

  همان، ) است و به دیگر بیان عالم صغیر کاشف از عالم کبیر  ( 19، ص1ج  همان،) باشدو واقعیت نیز واجد آن می

را دارای سه عالم  گونه که عالم کبیر  کند و هماناو در ادامه عالم نفس را به عالم کبیر تنظیر می  ( 27، ص1ج

عالم حیات اول«، »داند این عوالم عبارتند از »عالم  داند عالم نفس کلی انسانی را نیز دارای سه عالم میتر میجزئی

( شاید بتوان سرّ این  23، ص1ج  همان، )  ؛رجوع الی الله« مرحلۀ احیاء بعد از موت و »عالم  حیات ثانی« یا همان  

گردد؛ چه نحوه تقسیم بندی »عوالم« را حقایقی دانست که در هریک از این مراحل برای نفس انسان آشکار می

 (315، ص1394)طباطبایی، اند اینکه »عالَم« را به »ما یعلم به الشیء« معنا کرده

ای از اصل مهم و بنیادین »تطابق  تواند سایهمی  «یربا وجود »عالم کب  «یر»عالم صغ  ۀانسان به مثاب  و مؤلفۀ تطابق  اصل

عراقی از آن غافل نبوده و لذا معتقد است که هرگونه    آقا نورالدین  عوالم« در ساحت هستی باشد، اصلی که مرحوم

)عراقی، باشد  تعین علمی و عینی که در ساحت طبیعت محقق است دارای باطن و حقیقتی در عالم ملکوت می

آن چیزی است که در عالم ملکوت   رقیقۀ  سایه و  وجود آن در عالم طبیعت،  که در حقیقت،  (119، ص1، ج1362

عبارات   ( 147، ص1ج  همان،)  در عالم طبیعت صورتی متناسب با همین عالم به خود گرفته است   وتحقق دارد  

، 1جهمان،  )  در کمون و خفا بوده است   چیزی است کهن موطن ظهور آ  ،عالم برزخمرحوم عراقی مبنی بر اینکه  
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همان،  )  باشدچیزی است که در دنیا میآن   عالم آخرت موطن کشف و ظهورِ  ( و یا این سخن او را که164ص

 گردد.  در همین فضا و نظام فکری توجیه میتوان می ( 321، ص 1ج

با »عالم کبیر« در نگاه عراقی و تطبیق آن  ی به تطابق نگاه:  1  –  3 به عنوان »عالم صغیر«    ی با مبان  انسان 

 یه حکمت متعال

همانگونه که در پیش از حکمت متعالیه نیز مورد توجه     «یربا »عالم کب  «یر تطابق انسان به عنوان »عالم صغبحث  

است؛   بوده  میرداماد  نظیر  متعالیهاندیشمندانی  حکمت  اصل    نیز  در  مبنای  عوالم»بر  است    «تطابق  تبیین  قابل 

بر اساس مبنای »کل الکمال بودن حقیقت وجود و مظاهر    ( 127، ص8، جنهما؛  157، ص 4م، ج1981  ،ملاصدرا)

تعالی متصف به »وجوب باشد. توضیح آنکه در قسمت قبلی این تحقیق بیان گردید که واجب آن« نیز قابل تبیین می

تعالی  و یکی از لوازم این اتصاف »عدم تناهی وجودی« برای واجب   ( 94، ص1، جباشد )همانو ضرورت ازلی« می

باشد؛ چه اینکه وجودی که میتعالی«  گوییم که لازمۀ دیگر این اتصاف »کل الکمال بودن واجب است، اکنون می

این بایستی تمام کمالات وجودی را واجد باشد؛ چون در غیر   متصف به وصف »عدم تناهی« است، ضرورتا 

-به نداشتن آن »کمال« حد خواهد خورد که در تنافی با »عدم تناهی« اوست؛ بر این اساس وجود واجب   صورت

و چون این وجودِ »کل الکمال«، نامتناهی نیز هست و با مظاهر    متصف به وصف »کل الکمالیت« خواهد بود  تعالی

کمالات وجودی به این مظاهر نیز سرایت خواهد   ( 179م، ص 2003  ی،عرب)ابن وجودی خود »معیت قیومیه« دارد،  

(؛ البته نکته شایان توجه در این مورد آن  7ش، ص1361گرداند )همو،  ها را واجد کمالات وجودی میکرد و آن 

  ؛ است که واجدیت مظاهر حقیقت وجود نسبت به کمالات را بایستی در قالب »حمل حقیقت و رقیقت« دانست 

  ین وجود به مظاهر وجود بد  یقت صفات حق  یوجود با مظاهرش و به تبع آن تسر  یقت حق  یت اساس مع  ینبر ا

در مظاهر   ینادارند، ع   یتعالکه در ذات واجب   یحدت و اطلاقوجود با همان شدت،    یقت که صفات حق  یست معنا ن

»مظهر« و »مظهر«    ینع  یثیاتو ح   هاتج   یع که »ظاهر« از جم  گرددیامر سبب م  ینا  یرا ز   یابند؛  یتسر  یتعالواجب 

ی به نحو  مطلق کثرت از ساحت هست  ینف  ، به معنایسخن  ین»ظاهر« گردد و ا  ینع  یثیات جهات و ح   یعاز جم  یزن

          ( 142ش، ص1302 ،ملاصدرا) یست ن یشب یاکه مکابره  مطلق است 

توان بیان داشت که انسان  وجاهت بیشتری میابد به نحوی که می   «یر تطابق انسان با »عالم کببا توجه به سخن فوق  

به عنوان یکی از مظاهر وجودی حقتعالی که وجودی جدای از او ندارد، تمام کمالات وجودی را از جمله کمالات  

 محقق در عوالم سه گانه وجودی را به نحو رقیقت در خود جای داده است.  
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 نفس انسانی به مثابۀ حقیقتی »سیار« و »شونده«  -4

که    باشدعراقی نفس انسانی دارای حقیقتی »سیار«، »لطیف« و »شونده« میآقا نورالدین    شناسیدر منظومۀ انسان

تواند این حدود را پشت سر گذاشته در آن حقیقت و حدود تمامی اشیاء به نحو لابشرط مأخوذ است و انسان می

در نگاه ایشان .  ( 99،ص2؛ ج242و  151و  40و  24ص ص  ، 1، ج1362)عراقی،  گردد  و یا اینکه در حدّ معینی متوقف  

رسد به سبب  کند و به کمال لایق خود میصیرورتی که به واسطۀ آن نفس از حدود مختلف وجودی عبور می

توان بیان داشت که  کند و بر همین اساس میها را حاصل می»معارف« و »معلوماتی« است که نفس انسانی آن 

؛ در این نگاه »کمال نفس« به »کمال معلومات« آن است و »وسعت علم«، »وسعت نفس« را به دنبال خواهد داشت 

فصل اخیر انسان چیزی جز معقولات و معلومات اخیر او و به طور کلی چیزی جز »ادراکات کلی« او نیست و 

هیچ   ( و در مقابل آن105،ص 1جهمان،  )  باشددر این میان هیچ معقول و معلومی اعلی و اشرف از خداوند نمی

کند  تر از شرک نخواهد بود که حقیقت نفس انسان را به ظلمت محض تبدیل میمعقول و معلومی اخس و پست 

-ها و مرتبهتواند ملاکی برای تفاوت انسانمیتفاوت مذکور در ادراک کلیات و مراتب آن    ( 310، ص1جهمان،  )

 ( 245، ص 2ج همان،) ندی آنها به حساب آیدب

 یهحکمت متعال یآن با مبان یقو تطب یدر نگاه عراق حقیقت نفس انسانبه   ینگاه:  1 – 4

الحدوث و    یۀ»جسمان  یۀنظرگیری آن با  در نظام وجودشناسی حکمت متعالیه معرفت نفس انسانی و نحوۀ شکل

  مطابق با این عقیده به خلاف آنچه مشاء بدان معتقد بودند، است.    گره خورده  «یالبقاء بودن نفس انسان  یۀروحان

( 21ص  ،1375  ینا،)ابن سمنفصل و مباین که »رابطه« عارض آن دو شده باشد، نیستند    یقت »نفس« و »بدن« در حق

تا  باشند  می  بلکه »نفس« و »بدن« به وجود واحد، موجود به صورت    یوجود جسمان  ۀکه نفس از قو  زمانیو 

نرس   یتِفعل مفارق  نحودعقل  ماد  ۀ،  بود  یوجود  به سبب ضعف و شدت وجود  خواهد  مبداء    بهخود،    یکه 

با حرکت اشتدادی    یوجود جسمان  ۀنحو  ین( ا13-12صص   ،1981)ملاصدرا،  باشدمی  یکنزد  یادور    اشی عقل

می اوست،  وجود  تجردی  جنبۀ  که  »نفس«  نام  به  فعلیتی  واجدِ  جوهری،  حرکت  از  حاصل  شود  ذاتیِ 

در حکمت متعالیه عامل  . دهدی خود ادامه م یبه استکمال وجود پس از آن  ( و380- 365،صص 1981)ملاصدرا،

عقل    ۀ»علم« از مرتب  ۀبه واسط   «ی( »نفس انسان8،ص2،ج 1383)ملاصدرا،یست  جز »علم« ن  یزیچ این استکمال  

 یتجرد  یوجود  یقت اساس »علم« حق  ین( بر ا78و    7، ص  2)همان، ج  کندروج میعقل بالفعل خ   ۀبالقوه به مرتب

البته با    گردد؛ی نفس م  یجهت سبب تکامل و اشتداد وجود  مینو به ه   کندیاست که با »نفس« اتحاد برقرار م
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 تری و متعال  یدترشد   یز برخوردار باشد، تکامل نفس ن  یشتریب  ینکته که هر مقدار معلوم از شدت وجود  ینحفظ ا

نفس   یت گرفت که هو  یجهنت  ینگونها  توانی( با توجه به مطالب فوق م196ص  ،9ج   ،1981همان،  خواهد بود.)

العقلیۀ«باشدیم  «یعلم  یوجود  هویت »  یک  یآدم صورته  عین  صارت  شیئا  عقلت  إذا  النفس  »ان  همان،  )  : 

گردد شود که چرا در نگاه عراقی بر این نکته تاکید میبا توجه به مطالبی که ذکر گردید، مشخص می(  337،ص3ج

  یچ ( و در مقابل آن ه 105،ص1،ج1362ی،)عراق  باشدی و اشرف از خداوند نم  یاعل  یمعقول و معلوم  یچه که  

  همان، کند )یم  یلنفس انسان را به ظلمت محض تبد   حقیقت   که  نیست   شرک  از  تراخس و پست   یمعقول و معلوم

گونه که بدان اشاره رفت در این نکته نهفته است که هویت انسان، اساسا یک  سرّ این سخن همان  ( 310، ص1ج

می »علمی«  می  باشدهویت  ساخته  خود  معلومات  با  انسان  آن و  با  و  میگردد  متحد    گردد ها 

متناسب با آن چیزی خواهد بود که   یانسان  نفس  ؛ بر این اساس شرف و مرتبۀ( 315- 314،صص 1981)ملاصدرا،

گردد؛ چرا که به حکم عقل احکام »متحد با شیء« به »شیء« سرایت خواهد کرد و در این هنگام  با آن متحد می

شود، از شرافت  تری باشد، نفسی نیز که با آن حقیقت، متحد میکه متعلق علم آدمی حقیقت شریفبه هر مقدار  

   و ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود.    

   و »فوق روح« دو مرتبۀ ادنی و اعلای نفس انسانی  »بدن عنصری« -5

که »بدن عنصری«    ( 320، ص1، ج1362  ی،)عراقدر نگاه آقا نورالدین عراقی نفس انسانی وجودی ذومراتب است  

  ( 127صهمان،  )دهند  گردد و مرتبۀ »روح« و »فوق روح« مراتب عالی آن را تشکیل میمرتبۀ نازلۀ آن محسوب می

از شدت و حدّت    نفس  توان بیان داشت که مراتب عالی وجود نفس نسبت به مراتب مادون بر این اساس می

عراقی معتقد است که در صورت غلبۀ وجودی    رخوردار است و به همین دلیل آقا نورالدینوجودی بیشتری ب

باشد، این بدن تابع احکام بدن   مادی  مرتبۀ عالی و اعلای وجود نفس بر مرتبۀ ملُکی آن که همان بدن عنصری

از این نکته    البته  ( 213ص    ،1ج  همان،)ملکوتی خواهد شد و صورتی متناسب با آن بدن به خود خواهد گرفت  

نیز نباید غافل بود که کیفیت خلق و وجود بدن مثالی یا عقلی نیز تابع نحوۀ وجود و حصول ملکاتی است که 

ریشه در اعمال و رفتاری دارد که بدن عنصری مادی به عنوان قوۀ عامله نقشی مهم در پیدایش آن رفتارها و  

 (198، ص 1ج همان،) ملکات دارد

 یهحکمت متعال یآن با مبان یق و تطب  یدر نگاه عراق «مراتب »نفس به  ینگاه:  1 – 5
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به چگونگی شکلدر قسمت  این تحقیق  قبلی  اشاره  های  متعالیه  مبنای حکمت  بر  انسانی  نفس  گیری و تکون 

انسانی، این سوال   نمودیم. در این قسمت با توجه به سخن عراقی در مورد مرتبۀ »روح« و »فوق روح« نفس 

 گردد که منتهای سیر نفس انسانی را کجا باید دانست؟ مطرح می

ای از تعینات و ابتدا لازم است به این مطلب اشاره نماییم که »حضرت ارواح« یا »عالم روح« به تعین و مرتبه

ظرف و این عالم    ( 51-49ش، ص 1370  ی،)جام  یابدظهور م  یخارج از صقع ربوبمراتب هستی اشاره دارد که در  

توان  ؛ این عالم را میگیرندیقرار نم یحس ۀدارند و متعلق اشار  یطمجرد و بس یقتیاست که حق یوجود موجودات

گیرد. بر این  معادل »عالم عقل« در لسان اهل حکمت دانست، عالمی که در طول عالم مثال و عالم طبیعت قرار می

آغاز می طبیعت  عالم  از  که  انسانی«  »نفس  که سیر  باشیم  معتقد  اگر  بدین اساس  است؛  ارواح«  »عالم  تا  گردد 

باشد و اگر بر این باور باشیم که سیر »نفس  ایم نهایت سیر نفس انسانی تا »عالم عقل« میمعناست که پذیرفته 

ایم که »نفس انسانی« این قابلیت را دارد که با عبور از ساحت »تعینات انسانی« تا مرتبۀ »فوق روح« است، پذیرفته

 خلقی« به صقع ربوبی راه یابد و در تعین »واحدیت« و »احدیت« وجودی سیر نماید.  

انسانی رسد که میبه نظر می نهایت سیر نفس  بیان داشت که  از مبانی حکمت متعالیه  با تأمل در برخی  توان 

»احدیت« وجود است؛ »واحدیت« و  تعین  یا همان  عالم »فوق روح«  به  رابطۀ علیت در   راهیابی  آنکه  توضیح 

  ین »عنیست بلکه معلول،    «جدا »و    «متباین»،  « منفصل»ترین تعبیر آن رابطۀ میان دو شیء  حکمت متعالیه در دقیق

این تعبیر    شود؛ی « ممحسوبعلت    به ربط   نبودن وصف    یعارض  یِّندر جانب علت، مب  یت عل  یقدق  یلتحلدر 

اگر عرض لازم باشد، علتش    ی،امر عرض  ینا  یمعلل است؛ وانگه  ای،یهر عرض  یرا علت است؛ ز  یبرا  یت عل

ذات علت است؛ که   یااش تسلسل است  است که لازمه   یگریعرض لازم د  یابلکه    یست،قطعا عرض مفارق ن 

و پرسش    گرددیعلت م  یازمندعلت، ن  یت علت، عرض مفارق باشد، عل  یبرا   یت . اما اگر علگرددی مطلوب ثابت م

محتاج    یتشکه عل  شودیم  یمنته  یاز دور و تسلسل، پاسخ به علت  یزو به سبب پره   گردد یبه علت سابق منتقل م

که   ت اس  یقیذات اوست، منحصر در وجود مستقل حق  ینع  یت که عل  یذات اوست. وجود  ینبلکه ع  یست،ن  یرغ

 یت معلول  یقدق  یلتحل  یناست. همچن  یتعالو مصداق واجب   ی ازل  یندارد و ضرور  یرو تعلق به غ  یگمطلقا وابست

و اثر مفاض از    یت از معلول  یر که غ  یبا ذات معلول است. لذا معلول، ذات  یت معلول  ینیت ع  یِّندر جانب معلول، مب

  یت، »اثر مفاض از علت«. اگر معلول  یگری »ذات معلول« و د  یکیتا معلول دو بخش ممتاز باشد،    یست،علت باشد، ن

  یت، عرض لازم است. مطابق عرض مفارق بودنِ وصف معلول  یاعرض مفارق    یا  یت ذات معلول نباشد، معلول  ینع
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  یت، است. اما طبق عرض لازم بودن معلول  یت که خلف در معلول  یست،معلول ن  یمعلول است و گاه   یگاه   یءش

از ذات معلول صحت سلب دارد که خلف    یت معلول  و  یست ملزوم ن  ۀلازم در مرتب  زوم، به سبب تأخر لازم از مل

ربط به   ینمعلول را سلب و ذاتش را ع  یاستقلال  یت به ذات معلول، هو  یت معلول  یثیت است. ورود ح   یت در معلول

  ، ملاصدرابود )  دمستقل و منفصل از علت ندارد و از شئونات علت خواه   یتیاساس معلول، هو  ین. بر اکندیعلت م

توان اذعان نمود که  با قرائت مذکور از رابطۀ علیت در حکمت متعالیه می(.  300، ص2و ج  47، ص1م، ج1981

ای از »وحدت اتصالی« تحقق دارد و بدین  نحوه «مظهر »و   «ظاهر»تر میان  ر دقیقیا به تعبی «معلول »و  «علت »میان  

گردد؛ به دیگر  ی »معلول« باشد، دفع م  یگری»علت« و د  یکیکه    «ین توهم تحقق دو وجود »منفصل« و »متباترتیب  

از او   «یت »معلول  یگرد  یثیتیو با لحاظ و ح   «یت »عل  یثیتیکه با لحاظ و ح   هستیم  مواجه  «یوجود واحد»با   سخن

  .گرددی انتزاع م

گونه سخن گفت که منتهای سیر وجودی  توان این مطالب فوق در مورد نهایت سیر »نفس انسانی« می  توجه بهبا  

باشد؛ چرا که ذات خداوند به  انسان »ذات خداوند« و تعینات صقع ربوبی یعنی تعین »احدیت« و »واحدیت« می

به خداوند وجودی   انسان  بودن وجود  به واسطه عین ربط  انسان  از جمله  عنوان علت وجود همه موجودات 

تعالی« نحوۀ وجودی جدا از وجود انسان دارد  »منفصل« و »مباین« با وجود انسان ندارد تا گفته شود که »واجب 

که انسان قادر نیست با آن وجود ارتباط برقرار کند و بدو راه یابد؛ بلکه این راهیابی و اتصال وجودی چه انسان 

و  ا تحقق دارد بدان آگاه باشد و چه بدان آگاه نباشد، به واسطۀ »عین ربط بودن وجود انسان به خداوند«، ضرورت

کافی است که انسان این ارتباط و پیوستگی وجودی را کشف و شهود نماید؛ بر این اساس در نظر گرفتن مرتبه 

تواند بدین مرتبه راه یابد، مطابق با مبانی  »فوق روح« برای نفس انسانی و پذیرش این سخن که نفس انسانی می

حکمت متعالیه سخنی خالی از وجه نیست؛ مضافا به اینکه اگر ذات خداوند را به عنوان علت العلل تمام مظاهر  

و تعینات وجودی در نظر بگیریم، باید بپذیریم که تمامی این مظاهر و تعینات به نحو اعلی و اشرف در ذات  

؛ لذا  ( 307، ص  2، جم1981  ملاصدرا،)تواند فاقد آن باشد  دارند؛ چه اینکه معطی شیء نمی  خداوند تحقق و تقرر

نخواهد داشت که سیر نفس انسانی را تنها تا مرتبۀ »روح« بدانیم و تقرر و ثبوتی برای آن در مرتبۀ »فوق    معنا

           روح« قائل نباشیم.

 

 وصول به خداوند غایت و کمال نهایی نفس انسانی  – 6
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ی تعالحقوجود    ی از جمله انسانهر موجود  یحرکت جوهر  یانتهابر این اعتقاد است که  آقا نورالدین عراقی  

وجهه و مقصد او   ،باشد   یراتخجانب  به    ایشان همچنین بر این باور است که اگر توجه نفس انسانی.  باشدمی

« و اگر توجه نفس انسانی به جانب شرور باشد وجهه و مقصد او به جانب »ملکوت ایسر« است. یمن ملکوت ا»

توان حائز اهمیت دانست که این مطلب در سخن اخیر ایشان را از این حیث می  (87، ص1، ج1362  ی،)عراق

جای خود به اثبات رسیده است که هرچند به حکم قاعدۀ »کلّ شیء یرجع الی اصله« مقصد نهایی تمامی موجودات 

گردد، اما هر موجودی بسته به مقتضیات وجودی خود و ملکاتی که آنها را کسب نموده است، به حقتعالی ختم می

ختم    برخی موجودات به اسماء جمالیه  سیر  گیرد، بدین نحو کهلش به خداوند به نحوۀ خاصی صورت میوصو

و غرق در   د شدختم خواه برخی دیگر به اسماء جلالیه خداوند  سیر  و    گردد و غرق در نعمت خواهند شدمی

تواند سیر خود را به اسماء جمالیۀ  عراقی انسان تنها زمانی می بر این اساس در نظر آقا نورالدین. شوندعذاب می

حقتعالی منتهی و سرانجام خود را به حسن عاقبت ختم کند که نفس تمامی همّ و تلاش و قوای خود را به سمت 

     ( 47، ص1ج همان،)مقصد شریف و اعلی که همان خداوند متعال باشد، به کار گیرد 

 یه حکمت متعال  یآن با مبان یقو تطب ینفس« در نگاه عراقغایت و کمال نهایی به »  ینگاه:  1 – 6

در قسمت قبلی این تحقیق در مورد نهایت سیر وجودی »نفس انسانی« سخن گفتیم و بر این سخن دلیل آوردیم  

گردد. است و به وجود حقتعالی ختم می  «فوق عالم ارواح »که منتهای سیر انسانی بر اساس مبانی حکمت متعالیه  

س  باشد، نحوه و چگونگی سیر وجودی نف رسد در این مجال، جای بررسی آن  اما سوال مهمی که به نظر می

 ی حرکت جوهر  یکه انتها  توان اینگونه برداشت نمود. از ظاهر کلام عراقی میانسانی در عوالم مافوق طبیعت است 

مشهور بر این باورند که حرکت خروج از قوه به سمت    .باشدیم  تعالیاز جمله انسان وجود حق  یهر موجود

بر این اساس اگر بپذیریم که وجود »قوه« و »استعداد« تنها در عالم    ( 120، ص  1402)طباطبایی،  فعلیت است  

طبیعت، قابل پذیرش است مطابق با قواعد، پذیرش »حرکت« در عوالم مافوق عالم ماده متصور نخواهد بود و  

توان به نحوی در معنا و تعریف »حرکت«، حرکت، مختص به عالم طبیعت است؛ اما اگر بر این باور باشیم که می

توان پذیرفت که در عوالم مافوق عالم طبیعت که وجود »قوه« و »استعداد« پذیرفتنی نیست،  توسعه ایجاد نمود، می

وجود »حرکت« به نحوی از انحاء، قابل پذیرش است و بر این اساس »حرکت« دیگر خصوص خروج از »قوه به 

ریف و تبیین نمود که در این صورت، حرکت اموری توان حرکت را به »مطلق خروج« تعفعلیت« نیست؛ بلکه می

شود؛ چنانکه در تعبیر برخی مانند »خروج از بطون به ظهور« و نیز »خروج از اجمال به تفصیل« را نیز شامل می
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اکنون سوالی     ( 127ص،  1379)فرغانی،  تعالی به میان آمده است از عرفا سخن از »حرکت حبی« در مقام ذات حق 

باشد که بتوان توسعۀ مذکور را شود این است که آیا مبانی حکمت متعالیه دارای چنین ظرفیتی میکه مطرح می

 رکت« از آن استخراج نمود و حرکت و تکامل را به ساحت فراماده نیز سرایت داد؟ از تعریف »ح 

در جواب باید گفت که هر چند صدرالمتألهین خود به صراحت به وجود حرکت در عوالم مافوق ماده اذعان  

توان استفاده نمود و وجود حرکت به معنای توسعه یافتۀ آن  نکرده است اما از برخی مبانی و تعابیر صدرایی می

دارد که برای هر ماهیت را در عوالم مافوق ماده به اثبات رسانید؛ توضیح آنکه صدرالمتألهین در موضعی بیان می

و وجودی »نشئات مختلف« و »ظهورات متنوعی« وجود دارد و بر همین اساس تعجبی نخواهد داشت که معنایی  

همواره با برخی از لواحق ماده بدون نفس  واحد در موضعی مقارن با ماده و لواحق آن باشد و در موضعی دیگر  

نیز دارای وجود عقلی و مجرد صرف باشد به نحوی که به طور کلی خالی از ماده   ماده باشد و در موضعی دیگر 

مطابق با این بیان صدرالمتألهین هیچ بُعدی نخواهد  ( 115ق، ص 1422، ملاصدراو لواحق و ملزومات آن باشد )

مثالی« و » عقلی و مجرد  داشت که برای وجودی مانند »حرکت« سه نحوه وجود »طبیعی و مادی«، »خیالی و 

محض« در نظر بگیریم، به نحوی که لازمۀ این نحوه وجود در مرتبۀ »طبیعی و مادی« آن »خروج از قوه به فعل«  

در مورد باشد و در سایر مراتب وجود، خروج از »ظاهر به باطن« و یا خروج از »اجمال به تفصیل« باشد؛ البته  

ء التدریجی  أن الحرکۀ هی عبارۀ عن نحو وجود الشیکند که: »...  خصوص »حرکت« صدرا در موضعی تصریح می

ای از وجود«  حوه نکتۀ عبارت مذکور این است که صدرا »حرکت« را »ن(  4، ص4م، ج1981...« )همو،    الوجود

داند و به این نکته واقفیم که در وجودشناسی حکمت متعالیه اصل »تشکیک وجود« یکی از اصول مهم و می

گردد، اصلی که بر مبنای آن وجود دارای مراتب مختلفی از شدت و ضعف است و بر این  بنیادین محسوب می

توان برای حرکت به عنوان یک »حقیقت وجودی« مراتب مختلفی از شدت و ضعف را در نظر  اساس نیز می

گرفت و بیان داشت که »حرکت« در مرتبِۀ ضعیف آن که وجود طبیعی و مادی آن باشد، مستلزم »خروج شیء از 

 «یلاز »اجمال به تفص  یااز »ظاهر به باطن« و    مستلزم خروج شیءباشد و در مراتب عالی آن  قوه به فعلیت« می

 .  باشدمی

خلاصۀ کلام آنکه مطابق با مبانی حکمت متعالیه هیچ بُعدی نخواهد داشت که غایت و کمال نهایی نفس انسانی  

که وصول به خداوند باشد، به انحائی از انحاء حرکت در عوالم مافوق ماده تحقق یابد؛ چه اینکه »حرکت« معنای  

      ه خالی از وجاهت نیست.وسیعی دارد که مطابق با آن وجود آن در مراتب مافوق عالم ماد
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در اینجا لازم است که نگارندگان به این نکته توجه دهند که ایشان ابائی از پذیرش اصل »حرکت در مجردات«  

ندارند؛ چه اینکه اگر چه این اصطلاح به صراحت در مکتوبات حکمت متعالیه توسط صدرالمتألهین مورد تصریح  

دهد که بتوان برای »حرکت« این اجازه را می قرار نگرفته است؛ اما مبانی مطرح شده در حکمت متعالیه به صراحت  

به عنوان یک امر وجودی و مقول به تشکیک انحاء مختلفی از وجود را در نظر گرفت که متناسب با هر نحوۀ از  

وجود، بتوان شرایط خاصی را برای حرکت، تعریف و مشخص نمود و نگارندگان به تناسب مقام بحث در اینجا  

           شاره نمودند. به این مبانی و تعاریف ا 

 « شاکلۀ وجودی انسان»و   « عمل»هماهنگی میان   – 7

او تحقق می  الدین عراقیآقا نور با شاکلۀ وجودی  انسانی مطابق  باور است که عمل هر  این  عراقی،  )پذیرد  بر 

  ( 307و    303، ص  2ج  همان،)  نمایدوجودی خویش عمل می  با شاکلۀو هر فاعلی مطابق    ( 494، ص1، ج1362

در نگاه مرحوم عراقی نوعی رابطۀ دو سویه میان »ملکه« و »عمل« انسان وجود دارد؛ از یک سو پیدایش عمل از  

سبب ایجاد »ملکات« و هم   هم  ،ارد و از سوی دیگر نیز تکرار عملانسان ریشه در ملکات و مبادی نفسانی د

ست که  ؛ بر همین اساس ادهدگردد و به تدریج »شاکلۀ وجودی« انسان را شکل می سبب »رسوخ ملکات« می

نفس »صعود  است  معتقد  که    «انسانی   ایشان  عملی  عقل  مراتب  کسب  بدون  وجودی خویش  عالیۀ  مراتب  به 

( چه اینکه سیر و سلوک نفس به  508، ص  3ج  همان،) مهمترین آنها »تجلیه«، »تحلیه« و »فنا« است میسر نیست  

به نظر آقا نورالدین   ملکات حسنه و تزکیه حالات نفسانی سالک غیر ممکن است.  سمت مراتب عالیه بدون حصول

ائل  شود و رذگردد که نفس سالک تزکیه  عراقی حکمت وضع دستورات و اوامر و نواهی شرعی نیز به این بر می

تعالی وضع چنین دستوراتی در جهت هدایت از او دور گردد و با توجه به ضرورت سیر همۀ نفوس به سمت حق

توان یکی از  با توجه به مطلب اخیر می(  245، ص1362اقی،  )عر  لازمۀ حکمت بالغۀ الهی است نفوس انسانی  

عقل و شرع با    . توضیح آنکه در نگاه ایشانت عقل و شرع را در کلام آقا نورالدین عراقی دریافوجوه تطابق میان 

  ( و142، ص  1ج  همان،است )  یمنطبق بر احکام عقلنیز  قرآن    یات( و آ102، ص1ج  همان،)  رندهم تطابق دا

و همانگونه که بیان شد یکی از احکامی    ( 232، ص  1ج همان،)  کندیم  ینتحس تأیید و    را  یاحکام شرع  عقل نیز

اصل وجود شریعت و اوامر و نواهی الهی است چراکه عقل آدمی خداوندی    ،کندکه عقل آن را تأیید و تحسین می

داند حکیم نمی  ،را که بندگان در مسیر سیر به سمت خودش با استفاده از اوامر و نواهی هدایت و راهنمایی نکند

میان اصل ایجاد شریعت توسط خداوند و حکم به لزوم  پس    ؛نمایدو وجود چنین وصفی در خداوند را تقبیح می
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خود به این مطلب اذعان دارد که    الدین عراقینور  آقا  هنگی تامّ وجود دارد. البتهوجود شریعت توسط عقل هما

ادراک در برخی نفوس انسان  ،به سبب ضعف  ندارند  همۀ  میان عقل و شرع  ها توانایی درک چنین تطابقی را 

توان عاملی برای عدم وجود چنین تطابقی لکن عدم چنین ادراکی توسط برخی افراد را نمی(  437، ص  1جهمان،  )

چرا که احکام و قضایای عقلی و مابإزاء آنها در خارج دارای ثبوتی حقیقی صرفنظر از ادراک و اعتبار هر   ؛دانست 

 مدرِک و هر معتبِری است.  

حکمت    یآن با مبان  یقو تطب  یدر نگاه عراق  انسان«  یوجود  ۀ»عمل« و »شاکل  یانم   یهماهنگبه    ینگاه:  1  –   7

 یهمتعال

در حکمت متعالیه رابطۀ عمیقی میان »شاکلۀ وجودی انسان« و »عمل« او وجود دارد؛ به نحوی که »تفکر« به 

، به همراه عوامل دیگری که از آنها تحت عنوان مبادی  شودمعنای عام آن که شامل »تصورات« و »تصدیقات« می

توان  ( بر این اساس می114، ص  4م، ج1981،  ملاصدراشود، سبب ایجاد »فعل خارجی« هستند )افعال نام برده می

، اموری که  شود، دارای ریشه و اصلی در اعتقادات و تفکرات انسان است گفت که هر فعلی که در خارج واقع می

  « ها یشهبه »انددهی به رفتار و اعمال آدمی دارا است و به همین سبب در شریعت  گیری و جهت نقش مهمی در شکل

از تمام    انسانکه اگر عمل    جاییشده است تا    عنایت خاصی،  دهدانسان را تشکیل میکه مبداء عمل    «یو »تفکرات

 ، دچار نقص باشد  «نیت عاملکه همان »  ی، اما از جهات باطنرا باشدرا دا  یت صحت و تمام  یطشرا  یجهات ظاهر

که    ی ؛ مانند نمازشته باشد، عقوبت مکلف را به دنبال دا چه بسا  بلکه،  داشت   دخواه ن   یباشد آن عمل نه تنها ارزش

(  187ص  ،9ج،  1362ی،)نجف  خداوند را داشته باشد  یرضا   یرغ  «یت »نانجام شود و فرد در آن نماز    یاءر  یاز رو

دهی به شاکلۀ وجودی  در شکل  به ویژه »مراقبه« در امور باطنی  «مراقبه توان به اهمیت مؤلفۀ » جا میو از همین

-انسان پی برد و این مراقبه زمانی اهمیت بیشتری میابد که به این حقیقت ملتفت باشیم که مطابق با مبانی معرفت 

متعالیه   حکمت  حق  یقت حقشناسی  مکه  است    «مجرد »و    «یوجود»  یقتیعلم،  متحد  عالم  نفس   گردد ی با 

 و این اتحاد علاوه بر ادراکات عقلی و خیالی در ادراکات حسی نیز حکمفرماست ( 322،ص3،ج1981)ملاصدرا،

  آید، ی انسان حاصل م  یآنچه که از ادراک برا  مبانی حکمت متعالیه  بر اساس  ینکها   یجه ( نت125،ص9جهمان،  )

اگر ادراکات    ت،مجرد اس  یو چون ادراک امر  یابدم  یجود ادراک، توسعه و اشتداد و  ینا  ۀنفس انسان به واسط

تا ابد در نفس    باریان ادراک ز  ینا   یاست اثر وضع  آوریان تکامل نفس او ز  یباشد که برا  یانسان از جمله امور

 ی ماد  یااست که    موجوداتی  به  مختص   و  ندارد  معنا  –  ادراک  –انعدام در امر مجرد    ینکهماند؛ چه ا  یم  یباق
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در این سخن عراقی    توجه به مطالبی که بیان گردید سرّبا  .  رنددا  یاتبه ماده و ماد  ینحوه تعلق  یااند و  محض 

گردد؛ البته توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که با توجه به تأکید پیوند میان معرفت و عمل آشکار می

دهد و این مبادی از حیثی نسبت به فعل خارجی، سِمَت  اینکه مبادی فعل خارجی را »مبادی علمی« تشکیل می

میان علت و معلول نوعی پیوستگی وجودی تحقق دارد    ی حکمت متعالیهو بر اساس مبان  دنباش علیت را واجد می

توان تأثیر  ، بر همین اساس می(.  300، ص2و ج  47، ص1ج  همان،) ال و جدایی حقیقی تحقق دارد  انفص  عدم  و

دهی به عمل خارجی او بیش از پیش به تصویر  مبادی علمی افعال متناسب با شاکلۀ وجودی انسان را در شکل

کشید؛ چه اینکه مطابق با این توضیح با یک حقیقت و فعل واحد مواجه هستیم که در یک سر طیف آن »وجود  

 علمی« است و در سر دیگر طیف »وجود عینی و خارجی« تحقق دارد.   

 »ایمان« عامل اصلی قوت و استکمال نفس انسانی  - 8

( و  82، ص1، ج1362باشد )عراقی،  خداوند می  ،ایمان و عقل  و معطی  علت معتقد است که  عراقی  نورالدین    آقا

کند، شرافت و برتری و برتری نور بر ظلمت از اموری است که عقل بدیهی آن را تأیید می  شرافت همانگونه که 

  معتقد است ایمانی   ایشان  ( 106ص    )همان،  ایمان بر کفر نیز از اموری است که هر عقل سلیمی به آن معتقد است 

استکمال نفس انسان است که در نفس رسوخ نموده باشد و چنین ایمان راسخی جز از طریق موجب سعادت و  

ون ارتباط با این  و این مطلب اخیر بد  ( 121، ص1ج  همان،)صبر بر شدائد و بلایا امکان حصول نخواهد داشت  

( چه  374، ص  1ج  همان،) داند  اولین درجات ایمان حقیقی را »توحید افعالی« می  سخن آقا نورالدین نیست که 

سالکی ک الی الله تجلی میابد، تجلی توحید افعالی است و  اینکه معمولا اولین جلوه از جلوات توحیدی که بر سال

داند که وصول به این دو مرتبۀ عالی از توحید  کند، نیک میو فنای صفاتی و ذاتی حرکت می که در مسیر توحید

رسد، فعل خداوند و ها میها و ناخوشیتنها هنگامی میسور است که سالک دریابد که هرآنچه که به او از خوشی

تر خواهد بود چراکه محبوب را ناظر بر صبر بر شدائد و بلایا برای سالک آسانمحبوب اوست و در این هنگام  

آقا نورالدین عراقیکند.  احوال خویش مشاهده می نگاه  شرط اصلی صدور خوارق عادات و معجزات که    در 

باشد و تا ملکۀ ایمان در نفس انسان، رسوخ نکرده  نفس فاعل آن دارد، »ایمان« می  و استکمال  دلالت بر قوت

( البته ایشان معتقد است که در کنار  508،  1، ج1362باشد، صادر شدن این امور از او میسور نخواهد بود )عراقی،  

باشد که البته ناگفته پیداست وصول به درجۀ نبوت و ولایت نیز شرط صدور خوارق عادات و معجزات می  ،ایمان

 ( 68ص همان،) باشدپذیر نمیکه خود وصول به مقام ولایت و نبوت نیز بدون »ایمان« امکان
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شناسی مرحوم عراقی »ایمان« و »اعتقاد« و »باور قلبی« از جهت دیگری نیز حائز اهمیت است و  در منظومۀ انسان 

روح عمل را بر بنای    آن جهت همان تأثیری است که اعتقاد و باور قلبی، در عمل انسان دارد؛ بر این اساس آقانور

به   ( 19، ص1ج  همان،محقق نخواهد شد )و عبادت  داند و معتقد است اگر باور نباشد، حقیقت عمل  عقاید می

توان اینگونه بیان داشت که در نگاه ایشان عبادت علاوه بر جنبۀ ظاهری آن از امور باطنی محسوب عبارت دیگر می

»نیت« عمل کنن می بلکه  الفاظ  مطلب (  483، ص  1ج  ده است )همان،شود که مقوم آن نه مجرد قالب عمل و 

مقوم عمل  مذکور را می ابتداء عمل لازم و  معتقدند نیت در عمل همانگونه که در  فقها که  این سخن  با  توان 

 باشد در ادامه نیز شرط صحت عبادت است، تأیید نمود. می

در نگاه باشد که  مطلب دیگری که در مورد حقیقت ایمان در نگاه آقا نورالدین عراقی شایان ذکر است این می

و به همین دلیل ایمان از حیث مراتب مختلف وجودی متصف به    شودایشان ایمان از اقسام علم محسوب می

همان علم حقیقی است که اصل کمال   ،«ایمان بر این اساس »(  273، ص2ج  همان،)  شدت و ضعف خواهد شد

 ( 62، ص3ج همان،) گرددچنین ایمانی محسوب میاست و عمل صالح هم از آثار و مراتب وابستۀ به آن  انسانی 

 ی آن با مبان  یقو تطب  یدر نگاه عراق»ایمان« و نقش آن در قوت و استکمال نفس انسانی    به  ینگاه:  1  –  8

 یه حکمت متعال

توان آن را حقیقتی در ردیف  می  باور و اعتقاد قلبی در نظر گرفته شود،   نوعی  »ایمان« در صورتی که به معنای

متحد  فاعل شناسا  نفس  با  ادراکیه  سایر صور  مانند  به  »ایمان«  اساس  این  بر  نمود؛  انسان محسوب  »ادراکات« 

همان،  ؛ 322ص ،3ج ،1981 )ملاصدرا،شود گردند و عاملی برای استکمال و قوت نفس انسانی محسوب میمی

شود، مقول به »تشکیک« خواهد بود و البته با توجه به اینکه »ایمان« امری وجودی محسوب می  ( 125، ص  9ج

بسته به اینکه انسان در چه مرتبه از مراتب »ایمان« قرار داشته باشد، صدور آثار ایمان از نفس انسان متصف به  

هایی که در مراتب بالاتری از ایمان قرار دارند، قادر خواهند بود  شدت و ضعف خواهد بود؛ بر این اساس انسان

که آثار ایمان خود را از مرحلۀ »قلب« و »ذهن« به مرحلۀ »عین« و »خارج« منعکس کنند و در این هنگام صدور  

  . شود از آنها امری عادی و ممکن خواهد بودنها »خوارق عادت« گفته میافعالی که در اصطلاح به آ 
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خلاصه آنکه نگاه عراقی به مقولۀ »ایمان« و نقشی که این مقوله در قوت و استکمال نفس انسانی دارد با استفاده  

از مبانی حکمت متعالیه از جمله »نگاه وجودی به علم«، »اتحاد علم و عالم و معلوم« و »تشکیک وجود« کاملا 

 باشد. قابل توجیه و تبیین می

 رفع »انانیت« حکمت وضع مناسک شرعی   -9

داند که این امر سبب حصول استعداد  آقا نورالدین عراقی حکمت وضع مناسک شرعی را رفع »انانیت« از انسان می

( او بر این باور است که با انجام اعمال شرعی 118ص    ،1، ج1362  ی،)عراقتام برای قرب به حقتعالی است  

گردد که این سنخیت و ارتباط سبب ایجاد محبت و ای سنخیت و ارتباط میان انسان و خداوند ایجاد مینحوه

گردد که نتیجۀ آن ایجاد نوعی صفای باطن در درون انسان است که زمینه و استدعا میان انسان و خداوند می

در    ( 118، ص  1ج  همان،)  آوردهای وجودی انسان فراهم میاستعداد را برای هر چه بیشتر شکوفا شدن ظرفیت 

( 5ص،  1جهمان،  )نورالدین در بین مناسک و اعمال شرعی نماز »رابط اعظم« میان انسان و خداوند است    نگاه آقا

این نیست مگر به خاطر آنکه باطن نماز از شئون ولایت است و اساسا رفع انانیت به معنای حقیقی کلمه جز و  

نکتۀ جالب توجه دیگر در مورد اعمال و مناسک شرعی در   (90، ص1ج  همان،  )به مدد اولیاء الهی ممکن نیست  

نماید که ریاضات شرعی که سبب ایذاء  نگاه آقانورالدین آنجاست که او در قامت یک فقیه بر این مطلب تأکید می 

باشد اگر موجب حصول کمالات عالیه برای نفس گردد به سبب ترجیح اهم بر مهم،  و ایجاد نقص در بدن می

  ( 270صهمان، )باشد انجام چنین عملی جایز می

توان در عبارات آقا نورالدین عراقی در مورد لزوم اهتمام و توجه به مناسک شرعی و  نکتۀ مهم دیگری که می

در خود حفظ نموده است اطاعت و عبادت را    حداقل التزام به که    یانسانعبادات یافت این است که از نگاه او  

از مناسبت ذاتی هر چند که در شهوت یا غضب فرورفته باشد نسبت به انسانی که چنین التزام حداقلی را ندارد  

نفس   یّت ذاتاً در هو  یاگر کس  «یزول  یکل عرض»قاعده  با  مطابق  بیشتری با حقتعالی برخوردار است به دیگر بیان  

ی زنگار معصیت بر باطن وجود او  عرض یهرچند که موانعتعالی را حفظ نموده باشد جهت توجه به حق یش،خو

او و لو به نحو حداقلی موجود باشد چنین شخصی در   حق درو جنبه توجه به  یت چون نوران  یول پوشانده باشد

 ( 64، ص1، ج1362 ی،)عراقنهایت اهل نجات و سعادت خواهد بود 

 یه حکمت متعال  یآن با مبان یقو تطب یدر نگاه عراق حکمت وضع مناسک شرعیبه   ینگاه:  1 – 9
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  « بدن »و    «نفس » مورد رابطۀ میان  این الگوی وجودشناسی در  ی حکمت متعالیه و آنچه که در  مطابق با اصول و مبان

غایرت و مباینت  هستند که میان آنها م  «یکیوجود واحد تشک»  یکدو مرتبه از    «بدن»و    «نفس » ،  بیان شده است 

  توان از مراتب نازلۀ نفس انسانی دانست. را می  «بدن»بر این اساس    . ( 249، ص1383)ملاصدرا،  ندارد  حقیقی وجود

این است که رابطۀ نفس و بدن به نحو »تعاکس«    ،که میان نفس و بدن وجود دارد  ایرابطه مهم در مورد    ۀنکت

»تعاکس«می رابطۀ  این  و  نقص   باشد  و  کمال  و  ضعف  و  قوت  برقراردر  بدن  و  نفس  میان    است   ، 

  ، امور مادی و محسوس در    فروغلطیدن  ۀبه واسط  «بدن »  میزانهر  به  معنا که    ین( بد216، ص  1،ج1363)ملاصدرا،

از توجه   ،« او باشد نفس مجرد بُعد روحانی وجود انسان که همان »د،  یابو توسعه    شدت  ،یویش و دن  یوجود ماد

  ی، عقلان  ۀبه جنب  سهر مقدار نف   یز ن  یهو در جانب عکس قض  گرددمحروم میخود    یو ملکوت  یعقلان  ۀبه جنب

باطن  یملکوت نمایدخود    یو  بیشتری  دنتوجه  عوارض  و  احکام  بدن،  به  توجهش  م  یوی،  کاسته    د شوی آن 

توان به حکمت وضع برخی از مناسک شرعی  با توجه به توضیحاتی که بیان گردید می  .( 140،ص1371ی،)تلمسان

پی برد؛ چه اینکه برخی از دستوراتی که در قالب احکام شرعی برای انسان وضع گردیده است به طور صریح و  

و امور دنیوی که  ها  مستقیم بر این مطلب تأکید دارد که انسان بایستی با رعایت شرایطی خاص از برخی از لذت

شود، احتراز کند و به تعبیری دیگر نسبت به این امور »کفّ نفس« مربوط به بُعد دنیوی و نازل وجود انسانی می

بُعد روحانی و مجرد وجود خود را تقویت نماید؛    ی از این امور،دم توجه و دورنماید تا از این طریق به واسطۀ ع

چه اینکه بیان گردید که رابطۀ میان نفس و بدن به نحو »تعاکس« است و عدم توجه و دوری از برخی لذایذ  

  تواند سبب توجه و نزدیکی انسان به بُعد روحانی وجود خویش شود.دنیوی می

این سخن عراقی که   با مطالب فوق  آنکه مطابق  ی و ورود برخی  وضع مناسک شرعو مبنای  حکمت  خلاصه 

داند، مطابق می  ی و ایجاد سنخیت میان انسان و خداوند قرب به حقتعال   یرا سبب حصول استعداد تام برا  ریاضات

ای است که میان نفس و بدن وجود دارد،  شناسی و نحوۀ رابطهبا مبانی حکمت متعالیه به ویژه در قسمت انسان

ای از تعاکس وجودی را نیز با بیانی که گذشت  ای که در عین اثبات نوعی وحدت میان نفس و بدن، نحوهرابطه

 رساند.   در مورد نفس و بدن به اثبات می

 گیرینتیجه  -10

شناسی آقا نورالدین عراقی و اصول و مبانی حکمت متعالیه نتایج ذیل را آشکار  تطبیق اجمالی آراء و مبانی انسان 

 نماید: می
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الف: ملاک صدق عقلانیت بر آدمی، اعتقاد یا عدم اعتقاد انسان به خداوند است و این نظر مرحوم عراقی قابل  

 باشد. تطبیق بر مبانی و اصول خداشناسی حکمت متعالیه از جمله اصل عدم تناهی وجود خداوند می 

ب: در اندیشه مرحوم عراقی وجود انسان به مثابۀ »عالم صغیر« مطابق با وجود »عالم کبیر« است و این اندیشه  

 کمرحوم عراقی قابل تطبیق بر مبانی و اصول حکمت متعالیه از جمله اصل »تطابق عوالم« است.  

شناسی مرحوم عراقی، انسان دارای حقیقتی سیار و شونده است؛ این اندیشه مرحوم عراقی پ: در اندیشه انسان 

»جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء بودن    یشناسی که همان نظریه با اصول و مبانی حکمت متعالیه در باب انسان 

 نفس انسانی« است، تطابق دارد.

ت: در اندیشه مرحوم عراقی »بدن عنصری« و »فوق روح« دو مرتبۀ ادنی و اعلای نفس انسانی است و این نظریۀ  

 بندی عوالم تطابق دارد. ایشان با اصول و مبانی حکمت متعالیه در طبقه 

ث: در اندیشه مرحوم عراقی وصول به خداوند، کمال و غایت نهایی نفس انسانی است و این سخن با مبانی 

  حکمت متعالیه به ویژه بحث امکان وقوع حرکت در مجردات بر مبنای ایجاد توسع در معنای حرکت تطابق دارد. 
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